
10

ت
یا
دب
و ا

گ 
هن
فر

 z شروع کار با خرید و توسعه یک استارتاپ

عرضه کتاب های صوتی بود

کتــاب« دربــاره ســابقه  مدیــر اجرایــی »فرا
کار و چگونگی شروع فعالیتشان می گوید: 
کتــاب متعلــق بــه یــک شــرکت رایانــه  »فرا
دانش بنیــان اســت. ایــن شــرکت، اوایــل 
ــه  ــرد ک ــداری ک دهــه ۹۰، اســتارتاپی را خری
ایــده اصلــی آن تولیــد کتــاب صوتــی بــود 
تــا مــردم راحت تــر بتواننــد در هــر جایــی 
کننــد.  کتــاب اســتفاده  ز  کــه هســتند ا
اســتارتاپی کــه خریــداری می شــود، بعــد 
ب تغییــر  کتــا ا مــش بــه فر ، نا تــی ز مد ا
کتــاب بــه  می کنــد.در ادامــه مســیر، فرا
نرم افــزار کتاب خــوان تبدیــل شــد و مــا 
نســخه الکترونیــک کتاب هــای ناشــرانی 
کردنــد روی  کــه بــا مــا قــرارداد امضــا  را 
نرم افــزار قــرار دادیــم؛ بنابرایــن، هرکــس 
می خواهــد از کتاب هــای الکترونیکــی کــه 
مــا عرضــه می کنیــم اســتفاده کنــد بایــد 
ــای  ــر نرم افزاره ــد دیگ ــا را، مانن ــزار م نرم اف
کتاب خــوان ماننــد  ‘طاقچــه’ و ‘فیدیبــو’ و 
کتابــراه، نصــب کنــد. تفــاوت نرم افزارهــای 
کتاب خوان در تعداد و نوع کتاب هاست. 
کتــاب نســبت به  کتاب هــای فرا تعــداد 
کــه نــام بــردم کمتــر  نمونه هــای مشــابه 
اســت و البتــه بــا یک ســری ناشــرهای 

متفــاوت هــم کار می کنیــم.«

 z انگیـزه کار فرهنگـی داریم، امـا درآمدمان

راضی کننـده نیسـت

وقتـی از او دربـاره میـزان رضایـت از فـروش و 
اسـتقبال از نرم افـزار کتاب خـوان و فـروش 
اینترنتی نسخه چاپی می پرسیم، می گوید 
کار فرهنگـی اسـت و  انگیـزه اصلی شـان 
همیـن انگیـزه سـبب شـده کـه تـا امـروز کار 
را ادامـه بدهنـد؛ سـپس اضافـه می کنـد: 
گـر منظـور از راضی بـودن رضایـت از  »امـا، ا
فـروش و درآمـد اسـت، نـه؛ مبلـغ قابل توجـه 
و راضی کننده ای نیسـت که بتوان از درآمد 
آن هزینه هایش را تأمین کرد تا رشد کنیم.« 
مسـعودی ادامـه می دهـد: »یکـی از دلایـل 
کتـاب نتوانسـته در بُعـد  اصلـی اینکـه فرا
مالـی به خوبـی رشـد کنـد همکاری نکـردن 
ناشـران در گذشـته بـوده اسـت. ابتـدا کـه 
کتـاب کارش را شـروع کـرده، چـون کار  فرا
تـازه ای بـوده، ناشـر نمی توانسـته اعتمـاد 
کنـد کـه کتابـش را دراختیـار مـا قـرار دهـد کـه 
به صـورت الکترونیکـی منتشـر شـود. برخـی 
هم بدون دلیل خاصی تمایل به همکاری 
نداشـته اند. کار مـا ایـن اسـت کـه بسـتری 
گـر  فراهـم کنیـم تـا کتـاب بـه کاربـر برسـد؛ ا
کتاب نباشد، کار هم خوب پیش نمی رود. 
عـه  مجمو ب  کتـا ا فر ن  چـو  ، سـو یگر د ز ا
خصوصـی بـوده، تـوان مالـی عظیـم نداشـته 
گسـترده ای انجـام  نـد تبلیغـات  کـه بتوا

دهـد. کتاب خوان هـای دیگـر، به واسـطه 
کـه داشـتند، توانسـتند  هایی  نه  پشـتوا
هزینه هـای سـنگینی بـرای تبلیغـات انجـام 
دهنـد و طبیعتـا بیشـتر دیـده شـده اند و 

بیشـتر رشـد کرده انـد.«
ا ناشـران بـا  ینکـه چـر و، در پاسـخ بـه ا ا
کتاب خـوان دیگـر، ماننـد  نرم افزارهـای 
»طاقچـه« و »فیدیبـو«، کار می کننـد و بـا 
کتـاب« نـه، می گویـد: »شـاید یکـی از  »فرا
دلایلـش ایـن اسـت کـه آن هـا در دوره ای 
معـروف شـدند و تعـداد کاربرهایشـان رفـت 
بالا، و طبیعتا ناشر هم رغبت بیشتری دارد 
کـه بـا جایـی کار کنـد کـه بیشـتر دیـده شـده 
کاربـران بیشـتری هـم دارد و  و می شـود، 
به این ترتیـب احتمـال فـروش کتـاب ناشـر 
را هـم بالاتـر می بـرد. البتـه ممکـن اسـت 
بحث هـای اعتقـادی هـم باشـد کـه خیلـی 

کمرنگ تـر اسـت.«

 z می خواهیـم پخـش دیگـری راه بیندازیم

کـه کتاب هایـش متنوع تـر و متفاوت تر باشـد

 ، گفتـه شـد تـر  کـه پیش  ر طو ن  ، هما مـا ا
کتاب خـوان  کتـاب« فقـط نرم افـزار  »فرا
نیسـت و سـایت فـروش اینترنتـی کتـاب هـم 
هست. فروشگاه های اینترنتی کتاب هم در 
سال های اخیر مشتریان وفادار خود را پیدا 
کرده انـد و به دلیـل اینکـه می تواننـد کتاب ها 

ـ ـگاه بـا تخفیـف چشـمگیر ــ بـه هـر نقطـه از  را ـ
کشـور برسـانند مورداسـتقبال قرار گرفته اند. 
دراین میـان، فروشـگاه های اینترنتـی کتابی 
که بدون نگاه خاصی همه سلایق را پوشش 
می دهند موفق تر نیز هستند. اما نگاهی به 
کتـاب« بـه  سـایت و ویتریـن و موجـودی »فرا
مخاطـب می گویـد کـه هـم بـا فروشـگاهی بـا 
تفکـری خـاص مواجـه اسـت کـه تمرکـزش بـر 
عرضه کتاب های خاصی است، و هم دستش 
در انتخاب و خرید کتاب چندان باز نیست. 
تأمیـن کتـاب، به روزبـودن و درنظرداشـتن 
نیازهای متنوع بازار مخاطب در بخش کتاب 
چاپیْ دیگر محدودیتی ندارد. مدیر اجرایی 
کتاب« درباره ضعف در این قسمت به ما  »فرا
می گوید: »ما، چون خودمان سیستم پخش 
و انبـار نداریـم، بـا پخش هـای کتـاب قـرارداد 
کـه الان موجـود  می بندیـم. کتاب هایـی 
داریـم کتاب هایـی اسـت کـه آن پخشـی ها 

یکـی پخـش  کـه  کننـد  می  ضـه   عر
‘ابـر و بُـن’ اسـت و دیگـری پخـش‘ 
هـا  پخش  یـن  ا  . ’ ن سـا ر ب  کتا
کتاب های مذهبی بیشتر دارند، اما 

کتـاب در حـوزه غیرمذهبـی هم 
می آورنـد. درنظـر داریـم 

سیسـتم پخـش دیگـری 
کتـاب اضافـه  هـم بـه فرا
بکنیم که کتاب هایش 

متنوع تـر و متفاوت تـر اسـت و وجـه مذهبـی 
آن در حاشـیه اسـت.«

 zویترین را به جبر شرایط چیده ایم

کار  کـه پیش تـر بـه انگیـزه  از مسـعودی، 
فرهنگـی اشـاره کـرده اسـت، می پرسـیم کـه 
آیـا ایـن انگیـزه و دغدغـه متوجـه نگاهـی 
خـاص اسـت و آیـا آن هـا خلائـی در بـازار 
کتاب دیده اند که قصد پرکردن آن را دارند 
کیـد می کنـد کـه بـه عمـوم جامعـه  یـا نـه. او تأ
نظـر دارنـد و انگیـزه فرهنگی شـان صرفـا کار 
در حـوزه کتـاب اسـت. باوجودایـن، آنچـه 
کتاب« قـرار دارد و  در پیشـانی سـایت »فرا
تبلیـغ می شـود ادعـای مدیـر اجرایـی آن را 
تأیید نمی کند، و این ـ ـدسـت کم ــ برداشـت 
هر مخاطبی اسـت که اول بار از این سـایت 
بازدیـد می کنـد و طبیعتـا از نیـات مدیـران 
آن بی خبـر اسـت. وقتـی ایـن موضـوع را بـا 
مسـعودی مطـرح می کنیـم، او می گویـد: 
کـه در  »نـگاه مـا همان چیـزی اسـت 
 ، هیـم د ن می  یت نشـا یـن سـا یتر و
کـه  طبیعتـا هـم، وقتـی از ۱۰۰۰ کتابـی 
۹۰۰تایـش یـک جـور اسـت،  یـم  ر دا
ویتریـن را این‌طـور چیده ایـم و 
آن چیزی کـه موجـود و مـد نظـر 
داریم بیشتر در سبک مذهبی 

و انقلابـی و این هاسـت.«

تأثیر ادبیات کهن فارسی بر بورخس در گفت وگو با احمد اخوت

بورخس بیشتر تکنیک های هزارویک شبی دارد 

تین  شایع است که بورخس، از برجسته ترین نویسندگان آمریکای لا
و جهان، تحت تأثیر ادبیات کهن فارسی بوده است. اما احمد اخوت، 
نویسنده و مترجم که اثری تألیفی-ترجمه ای با عنوان »همزادهای 
کرده، این  بورخس« دارد، و در جهان این نویسنده سیر مفصلی 
نظر را رد می کند و می گوید بورخس با ادبیات کهن فارسی آشنا 
بوده، اما بیشتر از »هزار و یک شب« تأثیر گرفته است. او همچنین 
مقاله -داستان های بورخس را چیزی می داند که این نویسنده را 
وزنامه »اعتماد« به مناسبت  از دیگر نویسندگان متمایز می کند. ر
یکصد وبیست و پنجمین سالگرد تولد خورخه لوئیس بورخس با 

احمد اخوت گفت وگویی کرده که گزیده ای از آن در ادامه می آید.

 z نظرات زیادی درباره اینکه بورخس تحت تأثیر ادبیات کهن ایران

بوده وجود دارد. نظر شما در این باره چیست؟

به نظر من، چنین چیزی نیست. بورخس، به لحاظ کاری خود، با 
ادبیات کهن ایران هم تاحدودی آشنایی داشته؛ به ویژه کارهای 
کارهای ترجمه شده مولانا را خوانده است. او بیشتر  عطار و 
تحت تأثیر »هزارویک شب« است. شاید بتوان گفت تکنیک های 

هزارویک شبی در داستان های بورخس بسیار پررنگ است.

 z پس اینکه گفته می شود بورخس تحت تأثیر خیام قرار داشته و

مقاله-داستان »درباره ادوارد فیتزجرالد«را نیز که اشاره مستقیمی به این 

موضوع است رد می کنید؟

نه؛ رد نمی کنم، ولی اینکه صددرصد تحت تأثیر خیام بوده باشد 
چنین چیزی نیست. در کارهای او، بیشتر تکنیک های »هزارویک 
شب« دیده می شود. در مقاله بسیار درخشان بورخس به نام 
»مترجمان هزارویک شب«، می توان سرچشمه های تأثیر ادبیات 
ایران را دید. البته بخشی از روایت های »هزارویک شب« ایرانی 
گر کسی بخواهد دقیق این پیوند را با آثار بورخس پیدا کند،  است. ا
باید این مقاله را بخواند. دو ترجمه در زبان فارسی وجود دارد از 
این مقاله: یکی آقای کوثری و دیگری شاپور بهیان. در »مترجمان 
هزارویک شب«، خیلی خوب و دقیق پیوندهای بورخس را با 
کنده  این سوی دنیا می توان دید. جز این مقاله، به صورت پرا
مقالاتی مانند همان مقاله درباره فیتزجرالد می توان دید که 
تأثیراتی از ادبیات ایران دارند. اما در این مقاله دقیقا می توان 
دید این پیوندها چه بوده است. بسیاری دیگر از کارهای بورخس 
هم وجود دارد که متأسفانه ترجمه نشده و شاید بتواند به بررسی 

این پیوند کمک کند.

 z این ترجمه نشدن کارهای جدید از بورخس به خاطر نثر پیچیده این

نویسنده و سختی ترجمه آثار اوست؟

بله هم این مسئله است، هم اینکه به هرحال ترجمه سختی 
که  ز است  کشور ما بار که زمان می برد. متأسفانه، در  است 
گهان یک نویسنده رو می آید و همه شروع می کنند به ترجمه  نا
گهان به محاق فراموشی می رود. این افت وخیز را از  و بعد نا
کرد تا امروز  سال ۱۳۴۵ که میرعلایی ترجمه بورخس را آغاز 
می توان دید. یک زمانی، یک عده مترجم می روند سراغش و بعد 
فراموش می شود. بعضی هم هرازگاهی سراغ بورخس می روند. 
اما به هر صورت ترجمه برنامه ریزی می خواهد و حمایت. مهم تر 
از برنامه ریزیْ حمایت است. فرض کنید باید وقت زیادی برای 

ترجمه بگذارید و متأسفانه چندان استقبالی از آن نمی شود.

 z پیش از صحبت درباره ویژگی داستان های بورخس، می خواهم

درباره نویسنده هایی که بر بورخس اثر گذاشته اند، صحبت کنیم.

بورخس نویسنده های قبل از خودش را کامل خوانده، او بسیار 
فرهیخته بوده است. چه زمانی که رئیس کتابخانه ملی آرژانتین در 
بوئنوس آیرس بود که خودش می گوید: »حدود یک میلیون کتاب 
را زمانی به من هدیه کردند که من نابینا بودم و نمی توانستم از 
آن ها استفاده کنم«، چه قبل از آن. در مصاحبه ها بیشتر و بهتر 
می توان این سرنخ ها را دید. در مقاله »گزارش یک زندگی« ـ ـکه احمد 
میرعلایی ترجمه کرد و در »مرگ و پرگار« منتشر شد ــ می توان رد 
کتاب خوانی های او را دنبال کرد. آلبرتو مانگوئل کتاب کوچکی به نام »با 
بورخس« دارد که در آن دقیق درباره کتاب خوانی بورخس می نویسد 
و می گوید روزهایی می رفته برای بورخس کتاب می خوانده، یا 
در مقاله دیگری در کتاب »تاریخ خواندن« که از همین نویسنده 
 منتشر شده و تقریبا کامل شده »با بورخس« است به این مسئله 

پرداخته شده است.

 z درباره داستان هایش صحبت کنیم. رازآمیزی و ابهام در داستان های

بورخس را شاید بتوان از ویژگی های جهان داستانی بورخس دانست. 

جز این مورد، داستان های بورخس چه ویژگی هایی دارد؟ آیا شما هم 

داستان های او را داستان هایی پست مدرن می دانید؟

»پست مدرن« تعبیری است که معلوم نیست از کجا وارد زبان 
که داستان های  کسانی  . من نمی دانم  فارسی شده است
بورخس را پست مدرن می دانند دقیقا تعریفشان از پست مدرن 
چه چیزی است. چیزی که به نظر من می آید در کارهای داستانی 
بورخس خیلی بارز است و مال خود اوست مقاله-داستان های 
او است. قضیه رازآمیزبودن در داستان های آلن پو هم هست که 
اتفاقا بورخس از او بسیار تأثیر گرفته است. وام داری بورخس 
به ادبیات آمریکا نیز بارها توسط خود او هم گفته شده است. 
این رازآمیزی قبل از بورخس هم بوده؛ حتی در داستان های 
کلاسیک خوب می توانید ببینید. اما چیزی که کار بورخس را در 
داستان نویسی متمایز از بقیه می کند و مهر خودش را روی آن 
گر بخواهیم هر نویسنده ای  زده، همین مقاله-داستان است. ا
را که در داستان نویسی تأثیرگذار بوده، با شاخصه اش مشخص 
ت مشخص  ر صو به  ید  با که  یی  ها ه  یسند نو ز  ا یکی   ، کنیم

و   ، ست خس ا ر د بو کر ش صحبت  ا ه  ر با ر د
ز  . ممکن است قبل ا گی اوست این ویژ

گاه باشند،   بورخس بعضی، بدون اینکه آ
مقاله-داستان نوشته باشند، اما کسی 
کار کرده و به صورت  که دقیق روی آن 

کرده  زآنِ خود  ا ا گی ر مشخص این ویژ
بورخس است. به نظر من، شاخص ترین 
کار بورخس که با بقیه فرق دارد و در سیر 

داستان نویسی باید حتما به آن اشاره 
کرد مقاله-داستان است.

احمد اخوت

درباره یک نرم افزار کتاب خوان و فروشگاه اینترنتی کتاب در مشهد، در گفت وگو با مدیر اجرایی آن

انگیزه کار فرهنگی به تنهایی کافی است؟
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گپ دیگران

درباره  مرحوم مصطفی لشکری

ژورنالیست باسواد، عملیاتی و آزاده
مهدی زارع | روزنامه نگار

گزیر زندگی  انگار یکی از عوارض نا

ــدن مرگ های یادبود بیشتر در دنیا دی
سنگین است، از مصطفی لشکری 
ــا مــــهــــدی صـــانـــعـــی و  ــ  گـــرفـــتـــه تـ
المیرا منشادی و علی شاملو. هرچه عمر انسان 
بیشتر، زخم هایی که به روح انسان وارد می شود 
عمیق تر. خبر فوت مصطفی لشکری من را هم به هم 
ریخت. من او را از سال ۹۳ می شناسم. در این ۱۰ سال، 
گاهی او دبیر بود و من خبرنگارش، گاهی او خبرنگار 
بود و من دبیرش، گاهی او معاون سردبیر بود و من 
دبیرش، گاهی هم برعکس؛ حتی زمانی هم که من 
سردبیر شدم، او معاون من بود، و خلاصه در همه 

این ۱۰ سال ما از نزدیک باهم سروکار داشتیم.
نوشتن از فردی که ۱۰ سال این چنین نزدیکت بوده 
ممکن است آسان به نظر برسد، اما درباره مصطفی 
؛ یا بهتر است بگویم مصطفی  این چنین نیست
کــه درکــنــار او بــه راحــتــی دچــار حجاب  کسی بــود 
که هم  مجاورت و معاصرت می شدی، به این معنا
آن قدر دَردَسترس و پای کار بود که تصور می کردی 

کاری برای  که دنبال  یک خبرنگار معمولی است 
کردن می گردد و هم آن چنان دورازدسترس  اجرا
که تعجب مــی کــردی چطور ایــن قــدر عمیق  بــود 
کنون به آن پی نــبــرده ای: دَردَســتــرس  اســت و تا
کــاری روی زمین می ماند،  که هر زمــان  بــود، چرا
کار را به  کار و  بی ریا و بی تکبر، شانه مــی داد زیر 
بهترین نحو ممکن جمع می کرد؛ اما، از آن طرف، 
هرزمان که با او هم کلام می شدی ـ ـدر موضوعات 
ی  شد جه می  قیقه متو ز چند د ــ بعد ا مختلف 
ــاســواد اســت کــه حــتــی نــمــی شــود بــه او  آن قـــدر ب
نزدیک شد. از شخصیت های مختلف سیاسی و 

گون را مثل  تاریخی گرفته تا جریانات گونا
کف دست می شناخت و نقد می کرد. 
خلاصه اینکه مصطفی یک ژورنالیست 
لیگایی بود، ولی هرزمان به او نیاز  لا

کی هم  داشــتــی از بــازی در زمین خا
ابایی نداشت.

اما این بخش از شخصیت مصطفی 
بــــــرای مــــن خـــیـــلـــی عــجــیــب 

ــشــود گفت  ــ ـشــایــد ب ــبــود ـ ن
گــی هــا را از هر  کــه ایــن ویــژ
بچه حزب اللهی می توان 

ــم عــمــیــق بــاشــد و هم  ــت، ایــنــکــه ه ــ انــتــظــار داش
که  ز شخصیت مصطفی  ا ن بخشی  آ ؛  تی عملیا
بــرای خــود من الگو بــود آزادگــی او بــود. مصطفی 
لشکری حاضر بود منافع و پست و مقام خود را 
 ـکه ازقضا اصول  بدهد، ولی از اصول و عقاید خود ـ
و عقاید دینی هم بودــ کوتاه نیاید. به همین دلیل، 
اینکه بیشتر در حوزه  ، درعین  مصطفی لشکری
گر  سیاست قلم زد، سیاست زده نشد. چه بسا، ا
او اندکی چشم روی هم می گذاشت، امروز به راحتی 
پست و مقامی در وزارتــی و اداره کلی و سازمانی 
می داشت، همچنان که عده ای از اطرافیان 
ورنالیست ها، به همین طریق، امــروز  مــا ژ
بــه نــان ونــوایــی رســیــده انــد. امــا مصطفی 
ــای ایــن چــنــیــن نـــبـــود و  ــدهـ ــنـ ــل زدوبـ اهــ
وز حیاتش  ــن ر ــری ــا آخ بــه هــمــیــن دلــیــل ت
ــن که  ــرای مـ ــ مــصــلــحــت انــدیــش نـــشـــد. بـ
۱۰ سال از نزدیک با او کار کردم، بیش 
یی  نا ا یی و تو ا ز عمق محتو ا
عملیاتی مصطفی لشکری، 
ــن آزادگــــــی و حــریــتــش  ــ  ای

درس آموز است.

دومین رویداد انتقال تجربه 

پیشکسوتان رسانه مشهد با رویکردی 

 متفاوت شکل می گیرد

تجربیات زنانه از کار رسانه

دومین رویداد انتقال تجربه اساتید و خبرگان 
حوزه خبر مشهد، امروز )پنجشنبه، ۸ شهریورماه( 

برگزار می شود.
در  تجربه  انتقال  سلسله نشست های  ادامه  در 
حوزه رسانه، که نخستین حلقه از آن، چندی پیش 
و تحت عنوان »رویداد انتقال تجربه خبرگان حوزه 

« برگزار شد، امروز نشست دیگری برگزار خواهد  خبر
شد که رویکردی متفاوت دارد.

در دومین رویداد انتقال تجربه اساتید و خبرگان 
ـ ـکه همچنان به همت »خانه  حوزه خبر مشهد 
مطبوعات و رسانه های استان خراسان رضوی« و 
در »شهر کتاب« چهارراه ابوطالب، شکل می گیردــ 

»بانوان تأثیرگذار رسانه« در محور خواهند 
بود.

علاقه مندان به شرکت در این برنامه، می توانند 
، ساعت ۱۹:۳۰، در سالن برگزاری رویداد  امروز
»شهر کتاب« )واقع در نبش چهارراه ابوطالب( 

حاضر شوند.

خبر

مصطفی لشکری )زاده ۱۳۶۱(، روزنامه‌نگار مشهدی، چهارشنبه )۷ شهریورماه(، در بازگشت از 
کربلا، براثر تصادف در آزادراه »شهید شوشتری«، درگذشت. این روزنامه‌نگار باسابقه، در سال‌های 
گذشته، چندی در »شهرآرا« فعالیت داشت. لشکری، در زمان حضور خود در این رسانه، در مقطعی 
مسئول بخش ضمائم و مدتی هم معاون فرهنگی تحریریه بود. او، در سال‌های اخیر، در روزنامه 
گوار به خانواده لشکری  »قدس« قلم می‌زد. »مؤسسه فرهنگی شهرآرا«، ضمن تسلیت این حادثه نا
و همچنین خانواده رسانه مشهد، بنابه وظیفه، برای گرامیداشت یاد او، اینجا، سوگ‌نوشته ای از 

ج می‌کند. همکار او در

• 
وزن شادی زیاد نیست

مثل یک گل بنفش چهارپر است
کنار گوش های یک فیل در قاب عکس

بادبادک هم رها نیست
پرنده هم باید به لانه اش برگردد

حتی دامن باد هم به جایی گیر خواهد کرد.
بادبادک های عزیز!

خلبان های جنگ جهانی دوم
و کبوترهای نامه بر خسروپرویز هم

همین آسمان را پرواز کرده اند
رهایی و شادی

لباسی است که به هر کسی نمی آید.
•

لبخند آدمی
بعد از مرگ

به روحش برمی گردد
نگاهش

گرمای نوازش دستانش
و حتی

تلألوِ موهایش در آفتاب.
مرگ

روی خوب زندگی را می دزدد و می برد.

میراث 
خراسان

نرگس برهمند

خادم

نرم افزارهــای کتاب خــوان، کــه مثــل بســیاری دیگــر از پدیده هــای نــو ابتــدا بــا تردیــد بــه آن هــا نــگاه 

می شــد، حــالا دیگــر جایشــان را نــزد کتاب خوان هــا بــاز کرده انــد. قیمــت پایین تــر نســخه الکترونیــک گفت وگو
نســبت به نســخه چاپــی، دردســترس بودن در هــر زمــان و مکانــی، نیــاز نداشــتن بــه فضــای بیرونــی، و 
امکانات و مزایای رقابتی دیگری که این نرم افزارها دارند در موفقیت آن ها مؤثر بوده اســت. »طاقچه« 
و »فیدیبــو« در این میــان از شــهرت بیشــتری برخوردارنــد. مشــهد هــم چندیــن فروشــگاه اینترنتی کتــاب دارد کــه »پاتــوق 
کتــاب«، »کتاب رســان«، »کتــاب هشــت«، »کتابیــوم« و »جریــان کتــاب« شــماری از آن هــا هســتند. از ایــن فروشــگاه ها، برخــی 

کاوی اســت. نســبتا موفــق بوده انــد و برخــی هــم چنــدان توفیــق نداشــته اند، کــه هرکــدام دلایلــی دارد کــه نیازمنــد وا
کتــاب«، علاوه بــر عرضــه نســخه الکترونیــک  کتــاب« اســت. »فرا یکی دیگــر از ایــن ســکوها کــه در مشــهد فعالیــت می کنــد »فرا
و کتــاب صوتــی، فروشــگاه اینترنتــی کتــاب هــم هســت و فــروش نســخه چاپــی نیــز دارد. امــا، ایــن نرم افــزار و فروشــگاه 
اینترنتــی کتــاب، بااینکــه بیــش از ۱۰ ســال ســابقه فعالیــت دارد، بــرای مخاطــب عــام و عمــوم کتاب خوان هــا چنــدان 
کیــد دارد کــه در  کتــاب« کــه بــا او گفت وگــو کرده ایــم، تأ شناخته شــده نیســت. احســان مســعودی، مدیــر اجرایــی »فرا
 ـبه دلایــل مختلف ــــ تمایلــی بــه امضــای قــرارداد بــا آن هــا و عرضــه  بخــش عرضــه کتاب هــای الکترونیــک برخــی ناشــرها ـ
ــاره اینکــه چــرا ایــن ســایت در  کتــاب« نداشــته اند. امــا درب نســخه الکترونیــک کتابشــان روی نرم افــزار کتاب خــوان »فرا
ــر کتاب هــای خاصــی اســت می گویــد پخش هــای کتابــی کــه  ــز ب ــاز تمرک ــز تنــوع نــدارد و ب بخــش فــروش نســخه چاپــی نی

ــد. ــه می خوانی ــعودی را در ادام ــای مس ــروح گفته ه ــد. مش ــی ندارن ــوع چندان ــد تن ــا کار می کن ــا آن ه ــاب« ب کت »فرا


